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 درمبخش: سهراب فکر نمي کرد 
نقاشي هایش گران شود

کامبیز درمبخش هنرمندي است که در نمایشگاه «من  �
سهراب ســپهري» که درحال حاضر در گالري موزه دیدي 
در ایزدشهر برگزار مي شود، حضور دارد و سال ها فعالیت 
این هنرمند معتبر و دیدن ســهراب از نزدیك شاید دلایلي 
باشــد که به همین بهانــه با درمبخش درباره ســهراب 
سپهري و چگونگي حضورش در این نمایشگاه گفت وگو 

کرده ایم که مي خوانید.
  شــما در نمایشگاه من سهراب سپهری چند اثر را  �

ارائه کرده اید؟
مــن یك اثر اهدا کرده ام و با توجه به اینکه ســهراب 
به طبیعت علاقه مند بود، در تصویري که من شــخصا به 
او پرداخته ام دارم ســهراب را نشــان مي دهم که به یك 
درخت خشــکیده دارد مهر و محبــت مي کند و در ادامه 
نوازش هاي اوســت که دوباره درخت سبز مي شود و یك 
برگ سبز از شاخه هاي درخت بیرون مي آید و درواقع من 
دارم احساســات ســهراب را با همین یك برگ سبز بیان 

مي کنم.
  آیا با توجه به سابقه شما در زمینه کارتون مي شود  �

گفت که این اثر هم کاریکاتور باشد؟
نــه کاریکاتور نیســت و به نوعي یك طرح اســت که 
دارد به بن مایه هاي شــاعرانه و شــعر نزدیك مي شود و 
به هیچ وجــه دیگر در آن نشــانه اي از کاریکاتور نیســت. 
از ســوي دیگر خــودم نیز در ســال هاي اخیر بــه دنبال 
موضوعــات این چنینــي هســتم و کمتــر بــه کاریکاتور 

مي پردازم و همواره طرح هاي متعددي را مي کشم.
  جایگاه سهراب سپهري در فرهنگ و هنر ما چگونه  �

است؟
ســهراب جایگاه وی ژه اي در فرهنگ و ادبیات ما دارد 
و همــه جوان هــا این روزها شــعرهایش را به درســتي 
مي خوانند و بارها این شــعرها در زندگي شان دارد تکرار 
مي شود و این باعث خوشحالي است که نسل جوان شاعر 

بزرگي مانند سهراب را دنبال مي کنند.
  درباره جایگاه نقاشي ها و طراحي هاي سهراب هم  �

برایمان بگویید؟
زماني که ایشــان نقاشــي مي کــرد هیچ کس و حتي 
خودش هم نمي دانست روزگاري برسد که این نقاشي ها 
بــه بالاتریــن قیمت ممکــن در ایران به فروش برســند. 
خانــواده اش هم فکر نمي کردند ایــن قیمت ها روزبه روز 
بالاتر هــم بــرود. روزگاري که ما در هنرســتان هنرهاي 
زیبا تحصیل مي کردیم، ســهراب با دوچرخه اش به آنجا 
مي آمد و به ما ســر مي زد و آن موقع فکر نمي کرد روزي 
نقاشــي هایش خیلي گران شــوند. الان هم اگــر این آثار 
گران و گران تر مي شــوند به دلیل اسم و شهرتي است که 
ســهراب سپهري پیدا کرده و مورد توجه بیشتر واقع شده 
اســت، نه اینکه بخواهم بگویم او نقاش بدي اســت، اما 
معتقدم که او در ابتدا شــاعر گران قدري است و بعد یك 

نقاش و طراح است.
  البته برخي معتقدند که در ابتدا نقاش اســت و  �

بعد شاعر؟
بله؛ این نظر شــخصي من است و متأسفانه در ایران 
ما این طور مسائل زیاد باب شده که بعد از مرگ هنرمندان 
قیمت هاي آثارشان را بالاتر مي برند، البته تا زماني که زنده 
هستند کمتر چنین توجهي به آثارشان مي شود و اي کاش 
در زمان زندگي  این حمایت ها صــورت بگیرد که بتوانند 
راحت تر زندگي کنند. متأســفانه بعــد از مرگ هنرمندان 

برخي سعي مي کنند از آنها چهره هاي بزرگ بسازند.
  شــاید در این گران شــدن ها کلکســیونرها که  �

دارندگان اصلي تابلوها هستند، بیشتر نفع مي برند؟
بلــه، از خواهر ایشــان شــنیدم که مي گفتنــد به یاد 
نمي آورند که سهراب این همه نقاشي کرده باشد و این یك 
مقدار شبهه برانگیز و مبهم است و من این گفته را تأیید و 
رد نمي کنــم و درعین حال کارهاي زیادي از او به جا مانده 
که جایگاه خودشان را دارند. اي کاش این قیمت هاي گران 
در زمان حیات هنرمندان وجود داشــته باشــد و این گونه 

حق هنرمندان به هیچ وجه ضایع نشود.
  خودتان به نمایشگاه من سهراب سپهري رفته اید  �

و در جریانش هستید؟
نه، هنوز به دلیل دل مشــغولي ها و داشتن نمایشگاه 
خودم نتوانســته ام به ایزدشهر بروم، اما در سر فرصت به 
این نمایشــگاه مي روم. الان هم از آنجا آمدند و براي یك 
فیلم مســتند از من مصاحبه مفصلــي گرفتند و من هم 
نظراتم را درباره ســهراب گفتم، اما باید وقت کنم که به 

خود نمایشگاه هم سر بزنم.
  نمایشگاه خودتان پایان یافت؟ �

بله با موفقیت هم تمام شــد و سروصداي زیادي هم 
کرد و این بار هم مثل دیگر نمایشــگاه ها توانستم مردم را 
ســورپرایز کنم، چون کارهایم همیشــه چیزهاي جدیدي 

دارند و مردم از تماشایش خوشحال مي شوند.
  آیا تا پایان امسال نمایشــگاه دیگري هم برگزار  �

مي کنید؟
بلــه. اما فعلا نمي خواهم درباره شــان بگویم و فقط 
بگویم کــه در آبان ماه یــك کتاب به نام گــروه هنرهاي 
تجسمي توسط انتشارات گویا منتشر خواهد شد که در آن 
تصاویري از هنرهاي تجسمي مانند مجسمه، عکس و ... 
ارائه خواهد شــد. حتما مراسم رونمایي با جشن و امضا 

به زودي برگزار خواهد شد. 

دیدگاه

آدمي که انگار متعلق به هیچ جا نیست
شــادي قدیریــان: ایده برگــزاري این نمایشــگاه و  �

مطرح شدن و پیشنهاد حضورم در جمع دوستان دو، سه 
سال گذشته توسط علي عظیمي با من در میان گذاشته 
شد؛ اینکه تمایل دارند در این نمایشگاه از حوزه عکاسي 
هم اثري در ارتباط با سهراب سپهري نمایش داده شود. 
قطعا برخي از عکاســاني که در این نمایشــگاه حضور 
دارند برحســب سابقه کاري شــان پرتره هایي از سهراب 
ســپهري ارائه دادند، اما من چنین ســابقه و فریم هایي 
نداشــتم. بنابراین تصمیم گرفتم مفهومي از یکي از آثار 
سهراب سپهري را ارائه بدهم. برحسب همین موضوع 
بر اساس شهر پشت هیچســتان فریمي آماده کردم. در 
حقیقت این عکس هیچ کدي به مخاطب نمي دهد. یک 
فضاي لانگ شات مي بینیم که صخره اي وسط کادر دیده 
مي شود و همه المان هاي این فریم ساختگي است و یک 
هیچستان کامل است. در بخشي از این فریم شبه آدمي 
را مي بینیــم که تنها از تصویرش متوجه مي شــویم که 
آن مرد اســت، اما از المان هاي دیگر این انسان کدي به 
مخاطب نمي دهد؛ مثل اینکه چه پوشیده یا هر تعریف 
دیگري. من به دلیل تعلق خاطري که به این شعر داشتم 
تصمیــم گرفتــم روي آن کار کنــم. در حقیقت تصویر 
ســهراب سپهري براي من این طور است؛ آدمي که انگار 
متعلق به هیچ جا نیست. با اینکه کدهایي از زیستش در 
اشعارش دیده مي شود، اما انگار به هیچ کجا تعلق خاطر 
نداشــته است. متأسفانه از کلیت برگزاري این نمایشگاه 
و آثــار به نمایش درآمده از آن اطلاعات زیادي ندارم، اما 
قطعا حضور و مشارکت بســیاري از هنرمندان توانسته 
به مفهوم برگــزاري آن کمک کند و قطعــا باید منتظر 

بازخوردهاي این نمایشگاه بود.

چشم عادت را باید شست
محمدعلي ســجادي: حضورم در این نمایشــگاه و  �

پرداختن به ســوژه اي که علاقه منــد پیگیري اش بودم، 
برایم بســیار لذت بخــش بود. در ابتدا ســاخت فیلمي 
بر اســاس زندگي و آثار سهراب ســپهري مدنظرم بود 
که پرونده این بخش همچنان باز اســت و ســاخت این 
فیلم شــرایط تولیدي و مالي خــودش را طلب مي کند 
و قطعا به محض نهایي شــدن این اتفاقات ساخت این 
فیلم قطعا یکي از موضوعات موردعلاقه من است. اما 
حضورم در این نمایشــگاه با سه پرتره همراه است و این 
آثار تماما حاصل دریافت هاي من از آثار و شخصیت هاي 
سهراب ســپهري است. بخشي از دریافت هاي ما درباره 
این شخصیت به جهان آبي و درخت و جهان آرماني او 
مربوط مي شــود؛ جهاني که رؤیاگونه ساخته شده است 
و در حقیقت سهراب ســپهري ای که دوست داریم، اما 
بخش دیگري از ســهراب ســپهري در ذهن من جهان 
مضطربي اســت کــه در آثارش مي بینــم. کتاب «هنوز 
در ســفرم» ســپهري کاملا این حس را بــه من منتقل 
مي کند. این کتاب بازتاب جهان وارونه خودش اســت و 
در دو تابلویــی که از من در این نمایشــگاه حضور دارد 
به نوعــي این جهان تصویر شــده. قطعا بخشــي از کار 
یک هنرمند مکاشــفه در لایه هاي دیگر شخصیت است 
و دریافت هایي که از آثار او به دســت مي آید و در مورد 
سهراب سپهري این دریافت براي من به این شکل متولد 
شد، هرچند باید اضافه کنم که سهراب سپهري از اینکه 
چشم عادت را باید شست حرف مي زند و خوب است که 
به عنوان مخاطب آثارش به این جمله عمل کنیم و تنها 
بُعدي از آثار و شــخصیت او را نبینیم. قطعا تلاش هایي 
که براي برگزاري این نمایشــگاه شده به این دلیل است 
که از وجوه مختلفي با آثار و شخصیت این هنرمند آشنا 

شویم و خوشحالم که چنین اتفاقي در جریان است. 

زیر آسمان فیروزه اى
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گروه هنر: در ۹۰ سالگي سهراب سپهري، نقاش 
و شاعر، یك نمایشگاه درباره این هنرمند نامي 
کشور شکل گرفته اســت. در این نمایشگاه که 
به نام «من سهراب ســپهري» در موزه گالري 
دیدي در حال برگزاري است، ۹۰ هنرمند نامدار 

کشورمان یك اثر هنري را ارائه کرده اند.
وحداني، مدیــر روابط عمومي این پروژه به 
«شرق» گفت: پروژه بزرگ من سهراب سپهري 
از هشت ســال پیش به همت و تهیه کنندگي 
علیرضــا عزیــزي شــکل گرفته و امســال به 
مناســبت نودمیــن زادروز ســهراب ســپهري 
در حال برگزارشــدن اســت که خوشــبختانه 

هنرمندان زیادي در این پروژه حضور یافته اند.
نامي ماندگار

نــام ســهراب ســپهري ســال ها بعــد از 
درگذشــتش، همچنان در فضاي هنري امروز 
ایران طنین انداز اســت. مــوزه گالري «دیدي» 
در ایزدشــهر مازنــدران ایــن روزهــا میزبــان 
نمایشــگاه گروهي شــامل ۹۰ اثر از نقاشــان، 
عکاســان و هنرمندان عرصه تجســمي درباره 
این شاعر و نقاش بلندآوازه ایراني شده است؛ 

نمایشــگاهي کــه در آن آثــاري از آیدین آغداشــلو، 
غلامحســین نامي، بهرام دبیــري، کامبیز درمبخش، 
علي اکبر صادقي، منوچهر معتبر، کریم امامي، محمد 
احصایي، حســین محجوبي، شادي قدیریان، بزرگمهر 
حسین پور، حســن روح الامیني، محمدعلي سجادي، 
منوچهر نیازي، ســعید نقاشیان، کوشــا موسوي و... 
به چشــم مي خورد. این نمایشــگاه بخشــي از پروژه 
بزرگ «من ســهراب ســپهري» اســت کــه هم زمان 
بــا افتتاح آن دســت اندرکارانش در نشســتي خبري 
درباره این رویداد هنــري، فرهنگي توضیحاتي دادند. 
مســئول بخش تجســمي ســتاد بزرگداشت سهراب 
سپهري، دکتر مهدي حســیني، چهره آشناي آموزش 
و نقاشــي در ایران اســت. حســیني درباره  چگونگي 
جمع آوري ۹۰ اثر از هنرمندان پیش کســوت و جوان 
در کنار هم مي گوید: «در برپایي این گونه مجموعه ها، 
نــوع، تکثر و تفــاوت قابل ملاحظــه اي از منظر فرم، 
فضا و بیان در آثار مشــاهده مي شــود. این ویژگي نه 
منحصر به این نمایشگاه، بلکه خصوصیت اغلب این 
مجموعه هاســت». این نقاش و استاد دانشگاه درباره 
گرایش هنــري هنرمنــدان حاضر در این نمایشــگاه 
مي افزایــد: «در این مجموعه برخــي از هنرمندان در 
قالب فیگوراتیو و عکاســي، تعدادي به شیوه انتزاعي 
و در مواردي حتي به صورت هندســي به یاد سهراب 
ســپهري نقش آفرینــي کرده اند. برخي نیــز صرفا به 
واســطه علاقــه و عِرق بي شــائبه اي که نســبت به 
سهراب داشته  اند تنها به بازآفریني چهره سهراب در 
قالب طراحي و نقاشــي اکتفا کرده اند. در هر صورت 
در دنیاي مدرن که تکثر آرا و اندیشــه نقشی اساسي 
و بنیادیــن در بیان تصویري دارند طبیعي اســت که 
نمایش آثار، چنین شکل متنوعي به خود بگیرد و این 
ویژگي این نمایشگاه و این رخداد بزرگ به یاد نقاش و 

شاعر عارف کشورمان سهراب سپهري است».
پروژه «من سهراب سپهري» را مي توان بزرگ ترین 
مجموعه  فرهنگي این ســال ها که حــول یک چهره 
شــکل گرفتــه، توصیف کــرد؛ مجموعــه اي که قرار 
است فارغ از آن مرز شاعر و نقاش، تصویرگر سهراب 
سپهري، چنان که بوده، باشــد. به گفته خسرو نقیبي، 
عضــو هیئت علمي پــروژه، مجموعه «من ســهراب 
ســپهري» در قالب یک شــش وجهي اســت؛ شامل 

یک فیلم ســینمایي، کتاب هایي که زندگــي و آثار او 
را در هــر دو عرصه حرفه اي اش گــرد آورده، چندین 
فیلم مستند که زندگي سپهري را بدون ممیزي پیش 
چشــم مخاطبان مي گذارد، قطعاتي از آوازه خوانان و 
آهنگ ســازان نامي ایران با استفاده از اشعار سهراب، 
کتاب هایي صوتي با شــکل خوانش درســت اشعار 
او- که در این ســال ها کم به غلط خوانده نشــده- و 
در آخــر، روایت هنرمندان معاصر ایراني از ســهراب 
ســپهري در قالب تابلو، اثر هنــري و...، آن گونه که او 
را شــناخته اند یــا از او تأثیر گرفته انــد. این مجموعه  
ســترگ، حاصل تلاش سالیاني چند از زندگي علیرضا 
عزیزي (مدیر پروژه) اســت که بــه گفته نقیبي، براي 
به سرانجام رســیدن این مجموعه  بزرگ، از جان مایه 
گذاشته است. علیرضا نادري ناشر است و دو مؤسسه 
فرهنگي نشر توفیق آفرین و فرهیختگان عصر هنر در 
ایران و یك مؤسسه فرهنگي، هنري را نیز در نیویورك 

اداره مي کند.
در مراســم رونمایي از این گنجینه در موزه گالري 
«دیــدي»، چهره هاي فرهنگي، هنــري زیادي حضور 
داشتند؛ از جمله پرویز تناولي، علي توسلي، منوچهر 
نیــازي، گلي امامي، پــوري بنایي، آریــا عظیمي نژاد، 
خانواده ســهراب سپهري و اعضاي ســتاد مرکزي و 
شــوراي علمي بزرگداشت سهراب ســپهري. یکي از 
بخش هــاي جالب این مراســم، رونمایــي از تندیس 
مومي ســپهري، اثر حمید کنگراني بــود که در ابعاد 

واقعي او ساخته شده است.
در ابتداي این مراسم، سیدغلامرضا کاظمي دینان، 
عضو ســتاد مرکزي بزرگداشت ســهراب سپهري که 
بــه نمایندگي از دیگــر اعضاي ســتاد مرکزي؛ یعني 
علیرضا عزیزي و ســیدضیاء هاشمي سخن مي گفت، 
با تأکید بر اینکه این مراســم و کلیت این حرکت بدون 
یک ریال پول دولتــي و حضور هیچ یک از دولتمردان 
صورت گرفته، سپهري را هنرمندي دانست که نمادي 
از مردم ایران بود و در قلــب مردم زندگي کرد. پرویز 
تناولي که براي شرکت در نمایشــگاه به موزه گالري 
دیدي آمده بود، دیگر سخنران مراسم بود که از نسل 
طلایي فرهنگ و هنر ایران گفت؛ از خودش و سهراب 
ســپهري که هر دو پي  هیچ بوده اند: «سهراب سال ها 
از هیچستان  گفت و من هیچ را ترسیم کردم». مهدي 

قراچه داغي، مترجم سرشــناس ایراني و خواهرزاده 
بزرگ ســهراب نیز در ســخناني از جایگاه سهراب در 

ادب و هنر ایران گفت.
یکي از بزرگ ترین بخش هاي پروژه «من ســهراب 
سپهري»، مجموعه اي اســت شامل ۳۰۰ گفت وگو با 
بــزرگان فرهنگ، ادب و هنر ایــران که در اقصي نقاط 
جهان انجام شده و آنها که حتي یک روز را با سپهري 
گذرانده اند یا نکته و آرایي درباره ســپهري داشته اند، 
جلــوي دوربین رفته انــد و از ســپهري گفته اند. این 
مجموعــه در دو قالــب مســتند بلنــد تصویري (به 
کارگردانــي نقیبــي) و کتاب (به قلــم لیلي کریمان) 
در دســت آماده سازي ا ست و در ســال جاري منتشر 

خواهند شد. 
بخــش دیگر پــروژه، آلبوم هاي صوتيِ آن اســت 
کــه پیروز ارجمند عهــده دار گــردآوري آن بوده. این 
بخش شــامل آثاري از احمد پژمان، هوشنگ کامکار، 
آریــا عظیمي نژاد، بهزاد عبدي و خود پیروز ارجمند با 
شعرخواني امیر آقایي، مسعود رایگان، رؤیا تیموریان، 
ژرژ پطرســي، فــرخ نعمتــي و آوازهایــي از محمد 
معتمــدي، میلاد درخشــاني، صبا کامکار، ســهراب 
پاکزاد و... اســت که در قالب چندین آلبوم موســیقي 
به زودي در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت. 

از نکات قابل توجه نمایشگاه این است که تمام ۹۰ 
اثر تجسمي گردآوري شده در این مجموعه به صورت 
اهدایي بوده و هیچ هنرمنــدي پولي براي حضور در 
این مجموعه نگرفته اســت. همچنین تمام کســاني 
کــه در تمام بخش هاي تصویري، موســیقایي و ادبي 
این مجموعه فعالیت کرده اند، بي چشمداشــت مالي 
پروژه را به ســرانجام رسانده اند و این شاید بزرگ ترین 
حرکت جمعي فرهنگي این ســال ها براي یک چهره 

ملي بوده است.
خانــم وحداني، مدیر روابــط عمومي پروژه بزرگ 
من ســهراب ســپهري، درباره اینکه در این نمایشگاه 
اثري از خود سهراب ســپهري ارائه نمي شود، گفت: 
با توجه به اینکــه در این پروژه ملي آثار اهدایي ارائه 
شده، احتمالا هیچ کس تمایلي به هدیه کردن اثري از 
سهراب سپهري به نمایشگاه نداشته و شاید گران بودن 
قیمت تابلوها هم در این تصمیم تأثیرگذار باشد اما از 
سوي دیگر هنرمندان زیادي با این نمایشگاه همسویي 

و همگامي نشان داده  اند و هر یك اثري مرتبط 
با موضوع سهراب سپهري را ارائه کرده اند.

درباره نقاشي هاي سهراب
سپهري کار جدي خود را در مقام  نقاش  با 
یک  سلسله  تصویرهاي برگرفته  و خلاصه شده  
از طبیعــت  آغــاز کــرد. نخســتین  آبرنگ ها و 
گواش هــاي او را مي توان  بازنمایي لحظه هاي 
تجربه  شاعرانه  در جهان  اشیا دانست . حرکت  
آزاد و شــتابان  قلم مو، درهم  شــدن  رنگ ماده ، 
تأکید بر تباین هاي رنگي و اســتفاده  از عوامل  
تمرکزدهنــده  در فضاي دوبعــدي (مثلا، یک  
رنگ  ســرخ به  نشــانه لاله آتشــین )، ازجمله  
مشخصات  آثار او هستند و اثرپذیري از نقاشي 
انتزاعــي مکتب  پاریــس  را نشــان  مي دهند. 
با این  حــال ، تلاشــي آگاهانــه  بــراي تلفیــق  
ســنت هاي شــرقي و غربي و کوششــي براي 
دســتیابي به  شیوه اي مستقل  و شخصي نیز در 

این  آثار مشهود است .
گروهي نیز حتي در «نقاش»بودن ســپهري 
تردید مي کنند. سپهري اما بَري از این نظرهاي 
جورواجــور و خرده گیري ها راه خــود را رفته 
اســت. او بر آن اســت: «من به عقیده این و آن کاري 
نــدارم. بــه حقانیت تاریــخ هنر نیز علاقه اي نشــان 
نمي دهــم. به یک تابلو همان طور نگاه مي کنم که به 
یک سنگ یا درخت. آنچه در یک اثر هنري مي جویم، 

حالت آن است.»
راز نقاشــي هاي ســپهري را بایــد در وابســتگي 
جنون آمیز او به زادگاهش کاشان دریافت. او در یکي 
از ســفرهایش به اروپا به دوستي در ایران مي نویسد: 
«در گلــدان اتاق من چند شــاخه شــکوفه دار گوجه 
اســت. پیوند من بــا این شــکوفه هاي زودرس کمي 
پیچیده اســت. برابر آنها یک تماشــاگر بي غل وغش 
نیســتم. خیــال من ایــن شــاخه ها را مي بُــرد و در 
حیاط هاي ایران به درختي پیوند مي زند، تا تماشــاي 
مــن رمز خودش را بگیرد. مــن روي همه نقش هاي 
ناشــناس رنگ آشــناي خودم را مي زنــم و فضاهاي 

گمشده را گرد همه چیز مي پراکنم.
اولیــن  چــون  نمایشــگاه هایي  در  ایــران  در  او 
دوسالانه تهران، تالار عباسي، تالار فرهنگ، نگارخانه 
گیل گمش، اســتودیو فیلم گلســتان، نگارخانه نیالا، 
نگارخانــه صبا، نگارخانه ســیحون و نگارخانه مس 
حضور داشت. سهراب بعدها و در سفرهاي مختلف 
به کشــورهاي  هند، پاکســتان، فرانســه، یونان، مصر، 
انگلستان و آمریکا آثارش را در نمایشگاه هاي بسیاري 
به نمایــش مي گذاشــت. از تابلوهاي معــروف این 
هنرمند مي توان بــه «طبیعت بیجان»، «شــقایق ها، 
جویبــار و تنــه درخــت»، «علف ها و تنــه درخت»، 
«ترکیب بنــدي با نوارهــاي رنگــي»، «ترکیب بندي با 
مربع ها» و «منظره کرمان» اشاره کرد. او نقاشي هایش 

را به خط نستعلیق امضا مي کرد.
ســهراب ســپهري ۱۵ مهر ۱۳۰۷ در کاشان متولد 
شــد. پدر و مــادرش هر دو اهــل هنر بودنــد. او در 
نخســتین روز اردیبهشت ۱۳۵۹ بر اثر ابتلا به سرطان 

خون درگذشت.
نشاني و زمان برگزاري

آنهایــي کــه علاقه مند بــه دیدن این نمایشــگاه 
هســتند، مي توانند تا ۱۵ بهمن هر روز از ســاعت ۱۰ 
صبح تا ۱۱ شــب از نمایشگاه و آثار موزه گالري و سایر 
بخش هاي آن واقع در کیلومتر ۹ جاده محمودآباد- 

نور، ایزدشهر دیدن کنند.

در ۹۰ سالگي نقاش و شاعر برگزار مي شود 
سهراب سال ها از هیچستان گفت

گــروه فیلم و تئاتــرِ «وَ ناگهان» در تجربــه برگزاری 
دومین رپرتوار خود بعد از رپرتوار نمایش های اقتباســی 
در تماشــاخانه انتظامی در ســال ۹۶، این بار با همکارى 
تماشــاخانه «مهرگان»، رپرتــوار «مونوگهــان» را براى 
تک بازیگر زن (نمایش مونولوگ زنانــه) برگزار می کند. 
در بخش بازیگری در نخستین گامِ این رپرتوار که بناست 

هر شــش ماه فصل تازه ای از آن برگزار شود، 
پنــج بازیگر حاضــر در رپرتوار، توســط چهار 
نفــر از بهترین متخصصان بازیگری تئاتر ایران 
داوری خواهند شــد. این نمایش ها از متونی 
روى صحنه خواهند رفت که به تازگی نوشته 
شــده اند؛ متن هایی که براى نخستین بار روى 
صحنه می روند و نویســنده ایرانی دارند. یکی 
از اهــداف اصلی این رپرتوار، دســت یافتن به 
متون نمایشــی زبان فارسی براى بازیگران زن 
است. این رپرتوار تلاش می کند براى بازیگران 
زن جوان یا بازیگران حرفه اى تر شرایط ویژه اى 
را فراهم کند تا بتواننــد در یک رقابت در کنار 
یکدیگر با تماشــاگران و داوران و متخصصان 

توانمندى خود را محک بزنند.
لازم بــه ذکر و بســیار قابل توجــه که این 
رپرتوار به دو صورت تک فروش و خرید بلیت 

حامی از طریق ســایت تیوال قابــل حمایت و بلیت آن 
قابل خریداری اســت و شــیوه تازه ای را برای تأمین نیاز 
اولیه گروه اجرائی در پیش گرفته اســت. (برای حمایت 
از ایــن اتفاق مســتقل تئاتری و اطلاعات بیشــتر درباره  
چگونگی آن به سایت تیوال مراجعه کنید که از ظهر روز، 
چهارشنبه ۲ آبان قابل دسترسی و بهره وری شده است).
اما اعضای برگزارکننده اصلی و پوشــش دهنده امور 

اجرائی رپرتوار از گروه وَ ناگهان، به این شــرح هســتند: 
مجری طرح: گروه فیلم و تئاتر «وَ ناگهان»، مدیر اجرائی: 
نســترن طاها، تبلیغات مجازی: نســترن خدادوســت، 
عکاســان: رســول نورمحمدزاده و محمد گل محمدی، 
طراح لوگو و پوســتر رپرتوار: پانته آ قاسمی، ساخت تیزر: 
علی ضیاســعیدی و سرپرســت گروه: روزبه حســینی. 

گفتنی ا ســت نمایش «اتاق آخر»، نوشــته امیرحســین 
ناظــرى، به کارگردانــی صبا آزادى، به عنوان نخســتین 
نمایش رپرتوار وَ ناگهان، شــنبه، ٥ آبان ۹۷، ســاعت ۲۰ 
در تماشاخانه مهرگان سالن یک، تنها یک بار روی صحنه 
خواهد رفت و توسط این هنرمندان صاحب نام و ارجمند 
داوری خواهد شد: رؤیا نونهالی، صدرالدین زاهد، اصغر 

همت و حسین کیانی.

نونهالى، زاهد، همت و کیانى داور رپرتوار 
مونوگهان شدند

رضا آشفته


